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   چكيده
محتـواي بخشـي از     ،يكي از موضوعات و مضاميني كه از آغاز حيات شعر فارسي تاكنون

      شكواييات بر اشـعاري اطـلاق   . ، شكواييه استداده اختصاصهاي هر شاعر را به خود سروده
سـرايد و از رنـج و انـدوه و    هـاي وارده مـي  شود كه شاعر در قبال ناملايمات و محروميتمي

از فـروع ادب غنـايي بـه     كه رسالت اين مضمون رسدبه نظر مي. گويدناكامي خود سخن مي
در حالي كه كـاوش   ،حساسات شخصي شاعر باشدفقط اداي ذهنيات و انتقال ا رود، شمار مي

بدين ترتيب با  .هاي شخصي، اجتماعي و سياسي فراواني در پي داردآگاهي ،در متن شكواييات
بـه جهـت رويكـرد     -)1300-1350(بررسي كلي شكواييات در دو بافت مختلف شعر معاصر 

تـر  درك بهتر و عميق يهماي ر چنده -كه در فضاي اين نوع اشعار جاري است ايواقع گرايانه
اين موضوع را از موضوعات مهم شعر معاصر به شـمار   شايد نتوان ، اماشودميآن آثار فراهم 

بندي و در نهايت شناخت ابعاد و انواع مختلف طبقه ميان وقوف برمعاني، تنوع و در اين. آورد
  .استشكواييات در آثار نخستين شاعران معاصر از نظر نگارنده دور نمانده 
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  مقدمه
فريـده  اي آاين دنيا با درد و رنج همراه است و انسان به گونـه ها در ي انسانزندگي همه

 آه و فغـانش بـه آسـمان     ،سراپاي وجودش را فرا گرفته اندوه ،شده كه در مواقع درد و رنج
شكوه و شكايت واكنشي منفي است كه انسان نسـبت  . گشايدرسد و زبان به شكايت ميمي

در ايـن ميـان   . دهـد  ناپذير است، نشان مي به شرايطي كه بر او تحميل شده و برايش تحمل
ايشان قادرند با كمـك گـرفتن از ذوق و اسـتعداد    . حساسيت شاعران بيشتر از ديگران است

هـا پرداختـه و طـوري    گيرا  و جذاب به بيان دردها و رنـج خداوندي خود، در قالب الفاظي
حساس كنند، تا جايي كـه  هم ا ،سخن گويند كه بر خوانندگان تأثير گذاشته و آنان را با خود

كند با خواندن اين ابيات ميخواننده نيز درد خويش را در لابه لاي اين اشعار جسته و سعي 
، طـرز  ل دادن به ابعاد شخصـيت شـاعر  در شكحتي ها دردها و رنج .به آرامش روحي برسد

بي ايران در اكثر آثار ادگفتني است . فكر و زبان و حتي لحن صداي او سهم به سزايي دارند
  .ي اعتراض، انتقاد و شكايت فراهم بوده استاز گذشته تا امروز زمينه

هاي آغاز حيـات شـعر   ي سرودن شكواييات را به سالسابقه "دندانيه"ي مشهور قصيده
اين قصيده را رودكي سمرقندي در اواخر عمـر و بـا موضـوع افسـوس و     . رساندفارسي مي

همخـواني و مطابقـت آن بـا حـوادث و وقـايع      . تدريغ جواني و رسيدن پيري سروده اس ـ
تر درون مايه شعر را كشف و شناخت كامل ويهاي پنهان زندگي زوايا و لايه ،زندگي شاعر

  .رسيدبراين اساس تحقيق و بررسي دراين موضوع لازم به نظر مي. سازدرا ميسر مياو 
  

  روش تحقيق
بـا ايـن كـه    . اي صورت گرفـت نهبني بر مطالعات كتابخاماين تحقيق به روش توصيفي 
در مسـير   نگارنـده اي نتوانست به بسياري از امـا و اگرهـاي   منابع اطلاعاتي محدود كتابخانه

هـاي  ترين شـكواييه كه ارائه مهم توقع نويسندهحال هر اما به . پاسخ مناسبي بدهد ،پژوهش
 شـد، بـرآورده  ت، منظوم معاصر با تكيه و تأكيد بر آثار شاعران قـدر اول معاصـر بـوده اس ـ   

و از نظـر مكـاني بـه    ) 1300-1350(ي اين تحقيق از نظر زماني به شـعر معاصـر از   گسترده
اي از يـك  لازم به ذكر است در اين مقاله كه خلاصه .شودادبيات منظوم در ايران محدود مي
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 كلام به ذكر محدودي از شـواهد  ياطالهپژوهش مستقل و گسترده است، براي پيشگيري از 
  .شده است كتفاا شعري يمثلهوا

  
  ي تحقيقادبيات يا پيشينه

العمـل  ترين عكـس اصولاً شكايت ريشه در ناملايمات و توقعات انسان دارد و محسوس
تـري دارنـد   ي حسـاس در اين ميان شاعران كـه روحيـه  . انسان در برابر معماي هستي است

 ـ ي زيبا، شكايت نامهزودتر واكنش نشان داده و به كمك صور خيال در قالب الفاظ ثر أهـاي ت
  . اندبرانگيزي سروده

غـم وسـعتي كـه در كـل شـعر و ادب      اشعار علي راين قبيل با اين حال گفتني است كه 
پـس از بررسـي دقيـق    اسـت   قرار گرفته ه محققين و منتقدينجكمتر مورد توفارسي دارند، 

ور كاملاً محدود و مختصر معلوم شد كه در آثار زير به ط ،ي تحقيقاتي پژوهش حاضرپيشينه
  :به اين موضوع پرداخته شده است

در ايشـان  كـه   ،تأليف ولي االله ظفـري » از آغاز تا پايان زنديهحبسيه در ادب فارسي « -1
. هاي شعر شكوايي آن هم در دو فصل كوتاه و مختصر پرداختـه اسـت  باب يكي از شاخص

 نيـز مـؤتمن  زين العابدين  "شعر و ادب فارسي"محجوب و محمد جعفر » سبك خراساني«
هـا  ترين شكواييهي ورود خويش به اين عرصه قرار داده است و مهماين موضوع را دستمايه

  دشمار ي كوتاهي بر محتواي آنها بر ميرا با اشاره
كه در آن به شـعر شـكوايي و   است اي از قدمعلي سرامي عنوان مقاله» بث الشكوي« -2
بـا   به هر حال اين پژوهش . دسته تقسيم كرده است 5را به  و سپس آني آن پرداخته سابقه
ي هـاي دسـت نخـورده   در تحقيقات ادبي و بررسي يكي از رگـه  ايگشودن فصل تازهنيت 

كـه دو بافـت   انجـام شـد   از تـاريخ ادب فارسـي    ايمفاهيم و معاني شعري آن هم در دوره
   .حضور فعال و مستقل دارند -سنتي و نو -مختلف يشعر
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  شكواييه چيست
 تصـويرهاي  هنـري  بيـان  و شـاعر  شخصـي  احساسـات شـدن  لبريز حاصل غنايي شعر
 كرد فرض ايدايرهتوان همچون در يك نظر ادبيات غنايي را مي ستاو عاطفي و احساسي

 بـه  نسـبت  هـا حلقـه  از يك هر كه طوريه ب ؛است تودرتوي و متداخل هايحلقه ملاش كه
 اهـم  غنايي هستند كه ادب فرعي انواع همان ها،حلقه اين .دندار ناگسستني پيوندي ديگري

 شعر هجو، عاشقانه، هايداستان عارفانه، و عاشقانه غزل تغزلّ، ستايشي، شعر :از عبارتند آنها
 دارا عـين  در مذكور، فرعي انواع ميان در يهيشكوا . ... و حبسيه يه،يشكوا مرثيه، طنز، تفننّي،
   .دارد عميقي پيوندهاي و مشتركات مرثيه، و حبسيه ويژه هب نهاآ اغلب با تمايز؛ وجوه بودن
هـاي  شود كه شـاعر در قبـال ناملايمـات و محروميـت    شكواييات به اشعاري اطلاق مي«

ي آن ي، تيـره روزي و بـدبختي گوينـده   موارده بسرايد و حكايت از رنج و اندوه، يأس، ناكا
گذشته از مواردي كـه شـاعر   . اوان استاين نوع شعر به خصوص در ادبيات فارسي فر. كند

و از روي حقيقـت زبـان بـه شـكوه و شـكايت       همواجه با بدبختي و ناكامي يا مصيبتي شـد 
هاي مطبوع رسد كه در مواردي نيز اين شيوه را يكي از سنتچنين به نظر مي ،گشوده است

د، بـه سـرودن   هاي ضروري شعر پنداشته و بي آنكه واقعاً رنج و المي احساس نماي ـو شيوه
  )288: 1346من، تمؤ(» اشعار شكواييه پرداخته است

  
  عوامل فردي و اجتماعي مؤثر بر ايجاد شكواييه    
 تي ـو عموم شيداي ـوجود دارد كه بتواند سـبب پ  يعوامل ايكه آ پرسش نيدر پاسخ به ا    
روده شـده و  در اين زمينه س كه با توجه به اشعاري كه ،بايد گفت شود هيياشعار شكوا افتني

. از منتقدان، دو عامل فردي و اجتمـاعي، در آفـرينش اشـعار شـكواييه مؤثرنـد      نظر بسياري
منظور از عامل فردي، خصوصيات روحي و رواني خود شاعر و ميزان حساسيت او در برابر 

. باشـد مـي  ي عصـر وي ، اوضاع حاكم بر جامعهمحيط پيرامونش و منظور از عامل اجتماعي
يكي از خصوصيات اخلاقي و ذاتـي بشـر ايـن اسـت كـه      «: گويدمي» ن مؤتمنزين العابدي«

و وجود آن را موجب اداي تشكر  پنداردحيات ميسعادت و خوشبختي را از لوازم ضروريه 
داند و هنگامي كه غرق در شادخواري و شادكامي است، متوجه وضع و و امتنان و تذكر نمي
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داند و چـون بـه مصـيبتي گرفتـار     ارد قدر آن را نميمادام كه عافيتي د.. . حالت خود نيست
دانـد، بانـگ و فريـادش بلنـد      شود؛ نظر به اين كه آن را از امور عارضي و غير ضروري مـي 

ي شـعرا كـه طبعـاً مردمـي     در اين ميان طبقـه . گشايدشود و زبان به شكوه و شكايت ميمي
ز ديگران اظهار تألم و تحسـر  زودرنج و كم حوصله و پرمدعا و صاحب توقع هستند، بيش ا

   )285 : 1364مؤتمن، (» .كنندمي
ميزان توقع شاعران را با ميزان محروميت و شكايت ايشان مرتبط » زين العابدين مؤتمن«
جاي شگفت نيسـت اگـر اشـعار شـكواييه كـه مربـوط بـه احساسـات         « :گويدداند و ميمي

وص شعراي ايران را كه شـايد  خصه شخصي شاعر است، بخش مهمي از آثار فكري بشر، ب
. ها براي آنان فراهم آورده است، تشكيل دهـد هم محيط نامساعد، نصيب بيشتري از نامرادي

پيداست هر اندازه توقعات و انتظارات شاعر بيشتر باشد، مراتب ناكامي و محروميت او هـم  
  )287 : همان(» ...بيشتر است

اين رشته از اشعار . استبوده كوه آفرين بي اعتنايي به شعر و شاعري از ديگر عوامل ش
يكي ديگر از عـواملي  . مي توان جستجو كرد ارا اغلب در آثار شاعران درباري و مديحه سر

كه موجب گسترش اشعار شكواييه شده است، تضـييع حقـوق اجتمـاعي و طبيعـي افـراد و      
اد اين نوع شعر، يكي ديگر از مسايل قابل توجه در ايج. آگاهي آنان نسبت به اين مهم است

مشكلاتي كـه بـراي مـردم از جهـات      ونابساماني وضع اجتماع . بدبيني شديد شاعران است
       وجود آمده، باعث نـاراحتي شـعرا و بـدبيني آنـان نسـبت بـه جهـان و روزگـار         ه مختلف ب

  .شودمي
  

  گوناگوني و تنوع شكواييات   
و در همـه  . برخوردارنـد  ياص ـو تنـوع خ  ياز گسـتردگ  يها در ادب فارس ـنامه تيشكا
. انـد شـده  هاي مختلف و موضوعات گونـاگون سـروده  هاي شعري، با حجمها و قالبسبك

هايي مثل قصيده، غزل، مثنوي، قطعـه، ربـاعي، دوبيتـي،    شكواييات در شعر فارسي در قالب
  .اندترجيح بند، تركيب بند و مسمط آمده
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، دو بيت شـكايات  ز بهره جسته و در يكياعر از ايجاگاه ش. حجم آنها نيز مختلف است
سازد و گاه راه اطناب در پيش گرفتـه و يـك قصـيده طـولاني را بـه ايـن       خود را مطرح مي

و شاعران بدون تكلف و  ان شكواييات ساده و قابل فهم استزب. دهدموضوع اختصاص مي
ت بـدين صـورت   ي بيان در شـكواييا نحوه .اندهاي خود را مطرح ساختهگويي، گلايهمغلق

گـاه  . دهـد اي گله و شكايت سر مياست كه گاه شاعر به طور مستقيم و بدون هيچ ملاحظه
نيز جانب احتياط را رعايت كرده و به طور غيرمستقيم اعتراض يا شكايت خويش را نسبت 

  . داردبه افراد يا اوضاع جامعه بيان مي
ردي و اجتماعي او، اوضـاع  شرايط جسمي و روحي شاعر، وضع زندگي ف: عواملي مانند

همه و همه در تنـوع موضـوعي و مضـموني شـكواييات      اجتماعي حاكم بر جامعه -سياسي
  .اندمؤثر بوده

  
  معاصر ايران اتنگاهي به تاريخ ادبي

ي نيست جز ا اي براي انعكاس حال و روز آن جامعه بدانيم، چارهآينه را اگر شعر و ادب
آن  ن حال و روز آن عصر، ادبياتب مشروطيت و براي دانستبراي شناختن ابعاد انقلا اينكه

ت ايـران در  هايي كه ادبيـا تازگي. روزگار را با دقت و جديت مورد توجه و تأمل قرار دهيم
كـه   ن بـود آشيوه بيان، نشانگر  هم از لحاظ مضامين و هم از لحاظ، عصر مشروطه پيدا كرد

هـر چنـد   . ي ايران گذاشته اسـت بر جامعهمشروطيت يكي از ماندگارترين تأثيرات خود را 
هاي خـاص مجـالس رسـمي و ادبـي     ادبيات در عصر مشروطه تا حد زيادي از مغلق گويي

     . ارزات سياسـي تبـديل شـد   بـه يـك ابـزار مهـم و مـؤثر بـراي مب ـ      ت؛ و گذشته رهايي ياف ـ
 ـ ،، آزادي خواهان، علما و روحانيون و حتي تجار عصر قاجارفكرانروشن دي از شكل جدي

ي سياسـي  و بـا اصـلاح انديشـه و گفتـار، بـه مبـارزه       نددبيات ملي و سياسي را پديد آوردا
  .پرداختند

با استفاده از استعداد شعر و شاعري در راستاي ابلاغ افكـار   مطبوعات و روزنامه نگاران 
كـه   و عقايد سياسي و ملي، خواستار قانون طلبي و مشروطه خواهي شدند و به اقتضـاي آن 

يكـي ديگـر از   . به سادگي كـلام روي آوردنـد  كثر مخاطبانشان جوانان و مردم عامه بودند، ا
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خود مي تواند موضوع هاي موضوعي شعر اين دوره، ظهور ادبيات كارگري است كه ويژگي
ي مشروطه بود، در هاي شعر دورهمايه وطن پرستي كه از درون. تحقيقي جداگانه قرار گيرد

نوع تفكر سوسياليستي نيـز در ادبيـات ايـن دوره بـه     يك . شوده ميعصر رضاشاه كمتر ديد
جايش را  ره انتقادهاي سطحيدر اين دو. چشم مي خورد كه بعد از عصر رضاشاه رشد كرد

جنگ جهـاني اول و دوم تغييـر   . تر شدبه انتقادهاي بنيادي داد و زبان به شعر محض نزديك
 ـأو ت هـاي دوره  تـرين چهـره  مهـم . گذاشـت وجـود  ه ثير بسياري در اوضاع و احوال ايران ب

در هم شكستن نظام استبدادي رضاشاه بعد از جنـگ  . بودند... نيما، شهريار، بهار و رضاشاه 
ي ترجمـه . ها از عوامل تغيير در موضوعات ادبـي اسـت  و به وجود آمدن احزاب و روزنامه

صـلاحات ارضـي در سـال    آثار ادبي مغرب زمين جاي خود را در ادبيات باز كرد و مسأله ا
شاعراني مثل اخوان ثالث و فـروغ  . شدادب و ، باعث ايجاد دگرگوني در فضاي شعر 1340

در ايـن دوره درگيـر مسـايل اجتمـاعي     شـاعران  . هاي اين دوره اندفرخزاد از بهترين چهره
ايـن ويژگـي در   . شان شدهاي اصلي شعرمرگ، يأس و نااميدي از درون مايهشدند و مسأله 

يكـي از   1349تا  1340از سال «. مرداد پيش آمد 28ي يأس و شكست بعد از كودتاي جهنتي
كـه هـيچ   بـود  ، ظهور نوعي عرفـان  به وجود آمدهاي جالبي كه در شعر اين دوره مايهدرون

 ـ  شتارتباطي با تصوف سنتي و سلفي ندا بـودايي و   ثير تصـوف أ، بلكه كم و بـيش تحـت ت
زبان شعر اين دوره در سـير تكامـل   و بالاخره اينكه . چين و ژاپن است -شرق دور تصوف

متكـّي     شـاعران در ايـن دوره بـه مسـايل اجتمـاعي بيشـتر       . تر شد و به اوج رسيدخود غني
اي هـاي عاقلانـه  كنند كه راه حلميكنند و در حقيقت سعي كنند، فكر ميشوند، تأمل ميمي

  .)381: 1382راوندي، (» .براي مشكلات پيدا كنند
  

  شكواييه سرايي در ادب معاصر ايران
مسايل و موضوعاتي كه از آغاز حيات شـعر فارسـي تـاكنون سـبب گسـتردگي       يكي از

به طور مستقيم يا غيـر مسـتقيم در شـعر     و استمضموني شكواييات در ادب فارسي گشته 
و  دوسـتي موضوع قوميت، كوشش براي بيدار كردن حـس وطـن   « ه،معاصر نيز تأثير گذاشت

در » مـذهبي فرهنگي و فقر و نبـودن آزادي و انتقـاد از خرافـات     يهاقاد از عقب افتادگيانت
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شعر فارسي در ضمن طرح و تجربه اين مسـايل نـو،    است بدين جهتشعر عصر مشروطه 
سياسي ايـران   –فراز و فرودهاي اجتماعي . ي مناسبي براي رشد شكواييات فراهم ديدزمينه

طور مستقيم و غيرمستقيم بـركم و كيـف    ه ايان عصر رضاشاه باز اواسط حكومت قاجار تا پ
ي مطالعـه و بررسـي شـكايت       در نتيجـه  .شكواييات تأثير گذاشتويژه ه اشعار بو محتواي 

تواند سنديت و اعتبار لازم را ، مير، معلوم شد كه هر چند اين موضوعهاي منظوم معاصنامه
  .آيدبه حساب نميز موضوعات مهم شعر معاصر اما ا ،ي خلق يك اثر ادبي داشته باشدابر

  
  انواع شكواييه

بـا ايـن همـه از نظـر     . بنـدي آنهـا دشـوار اسـت    ها، طبقهنظر به تنوع موضوعي شكواييه
عاشقانه  -، عرفاني، اجتماعي، سياسي، شخصي دسته فلسفي پنجنها را به آتوان محتوايي مي
  .تقسيم كرد

  
  عاشقانه -شكواييه شخصي

تقريباً  گوي عموميت داشته است،عران پارسيكه از قديم الايام در بين شا هايهاين شكواي
شـاعر از ضـعف جسـماني و پريشـان حـالي      . شوديافت ميدواوين شعر فارسي ي در همه

بيماري و ضعف و ناتواني و كاهش قـواي جسـماني، خـواري و بـي     . كندخويش گلايه مي
. هاسـت موضوع اين شـكواييه  ،هايي نظير آنيتهمدمي، نداري و محرومكسي، تنهايي و بي

هـاي عاشـقانه   شكواييه .هاي عاشقانه تعلق داردهاي شخصي به ناكاميبخش اعظم شكواييه
هـاي گونـاگون توسـط    از موضوعاتي است كه در ادوار مختلف شعر فارسـي بـه شـيوه   نيز 

يي نكـرده و در قالـب   بينيم كه در اين زمينه هنرنماشاعران مطرح شده و كمتر شاعري را مي
    معاصـرين     ميـان  در .ثير به بيان سوز و گـداز درونـي خـويش نپرداختـه باشـد     أاني پر تواژگ

 بـيش  ،را رها كرده و به خط شاعري افتاده بـود   طب  تحصيل ، ناكام عشقي  دنباله ب  كه شهريار
  .از سايرين اشعاري در اين موضوع سروده است
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  چرا؟حالا    ولي  قربانت  به  جانم  آمدي

  

  افتاده ام از پا چرا؟  من  كه  حالا  وفا بي   
   ...مي خواستي حالا چرا؟ سنگدل اين زودتر  نوش دارويي و بعد از مرگ سهراب آمدي

  )79: 1377يوان شهريار، د
  در كار من شتاب و عتابش به كار نيست    آوخ كه يار با من افتاده يار نيست

  ...از  بخت  بي  عطوفتم  اين انتظار نيست    و ليك من دل  انتظار عاطفه دارد
  )127 :همان(                

جايش را به حبسيات و مراثي در ديوان  ،عاشقانه در ديوان شهريار -شكواييات شخصي
  .دهدبهار مي

  ملعون  ي اين  زمانه  به    لعنت   هزار    مرا دلي است زدست زمانه غرقه به خون
  ... كه آن قرين ملال است و اين دچار جنون    ل  و  دماغ  نماندحوادث  د  دز  دستبر

  )556 :1380ديوان بهار(            
شـايد  البته . خود سروده استعصر بهار چندين مرثيه در سوگ پدر، مادر و شاعران هم 

 در اثـر زيرا به هر حال شعرا غالباً  ،ي شكواييات سياسي گنجاندحبسيات را در زمره به توان
فـراوان   بهـار از اين دست شعر نيز در ديوان  .افتادنداجتماعي به زندان مي -سياسي مبارزات

  :است
  بند  و زندان  كي  سزاوار خردمندان بود    پانزده روزاست تا جايم در اين زندان بود
  ...آن كه زد سر پنجه با اهل غنا، مرد آن بود    كار  نامردان  بود  سر  پنجه  با ارباب فقر

  )46: همان(              
  خانمان و فرزند  و  زن از   جرم، ناكرده     دردا  دور   كرد   مرا  چرخ   بي  امان
  ...مانزتو بي شك شود بر هرچه دل نهي ز    قانع شدم به عزلت و عزلت زمن رميد

  )542 :همان(              
در سراسر ديوان پـروين اعتصـامي كـه لبريـز از منـاظرات زيباسـت، جـاي شـكواييات         

هـا درد و رنـج   ي انسـان او در زنـدگي كوتـاهش همچـون همـه    . كاملاً خالي است شخصي
اش مانع از آن بـود  ، طاقت، مناعت طبع و بلند منشياواني متحمل شده است، اما صبوريفر

توان به مرثيـه  ميفقط در اين ميان . گشايد و شكايت نامه شخصي سرايدكه لب به شكايت 
  .ره كردسروده، اشا شدر سوگ پدر كه اي
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آغـاز      "رنـگ پريـده، خـون سـرد    "بيتي قصـه   99ي منظومه اشكواييات در اشعار نيما ب
عاشـقانه معاصـر اسـت و شـكايت از      -هاي شخصيرديف بهترين شكواييهدر كه  شود،مي

اين منظومه به طور كامل گزارشي از زنـدگي شـاعر    .عشق در تمام اين منظومه جاري است
  .محزون و رنجور ماست

  !آه! آه از اين عشق قوي پي آه    شد   سياه  دريغا   روزگارم    اي
  ها  چه  شد؟ها،  كامرانيتازگي    شد؟  چه  هاشادماني  كو  كودكي

  محو  شد  آن  اولين  آمال من    چه شد آن رنگ من و آن حال من
  ...اين منم رنگ پريده خون سرد    شد  پريده  رنگ من از رنج و درد

  )19 :1389ه اشعارفارسي نيما، مجموع(        
شـكواييات شخصـي و عاشـقانه    اول شعري فروغ، بيشـتر  اشعار شكوه آميز در سه دفتر 

 بـا اسـت كـه شـاعر در بهتـرين دوران عمـرش      وجود اين شكواييات دليل  بـر ايـن   . است
  .مشكلات خانوادگي و عاطفي دست و پنجه نرم كرده است

  و اميدم  پا زد به عشق  پشت  به مردي وفا نمودم كه او  نم
  ش است  آباديكه ز ويراني خو  اين هيكل غم دست بردار از 

  ...چون فرو مرده چراغ از دم باد  سرد م ودست بردار كه تاريك
  )56 : 1383هاي فروغ فرخ زاد، مجموعه سروده(                          

  افسوس  پرلب  پر آبله،   پاي  همه  از  درگه  خويش   رانده ام
  ... زنم گام در اين راه عبوسمي  ي پرتكشم پاي بر اين جاده  مي

  )81 :همان(              
خورد، به عبارت بهتر در شكواييات شاملو يك هم آميختگي موضوعي به چشم مي

شاعر در ضمن سرودن يك شكواييه شخصي، گريزي به اعتقادات فلسفي خود يا نگرش و 
توان شكواييات  از اين رو مي. زنداجتماعي خود مي -هاي سياسيهبيني خود يا نظرگا جهان

در مواردي از شاملو . وردآ اي از شكواييه در تاريخ شعر فارسي به شمارشاملو را نوع تازه
يز شكاياتي داشته نپيري و درد و رنج ناشي از فرا رسيدن آن و از مرگ و پايان زندگي 
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عاشقانه و هم حبسيه  -يز هم شكواييات شخصيدر مجموعه اشعار اخوان ثالث ن .است
  .شودديده مي

  خويشم  هم آزرده هم خسته بيگانه     از بس كه ملول از دل دلمرده ي خويشم
  )407 :1370 ،اخوان ثالث(          

  گم كرد آه من ره چنان كه اندر سراي سينه    نگاه من  شد  پرپر  تو بيداد   دست  در چوگل 
  اه منـاده، و غم در پنـاه بـمن در پن  ونـكن    آنچه با من نور و شادي بودتو با او رفتي و رفت 

  )411:همان(              
  شكواييه فلسفي

ي يدر اين شكواييات، شاعر از دستگاه آفرينش، گردش آسمان، ناسازگاري بخت، ناپيـدا 
. مـاي وجـود شـكايت دارد   معهاي ي گنگيغايت امور، ناپايداري و پوچي پديدارها و همه

رفت در ميان با اين همه انتظار مي. ديده شدكمتر هاي معاصرين شكواييه در سرودهنوع اين 
پس . ابيميدست به مواردي در اين موضوع شاملو  بهار، پروين و  نظير يشاعرانهاي سروده

نداشتن تفكري روشن و راحـت را در  شكايت از تاريكي ذهن و انديشه و  ،از بررسي دقيق
  .بگنجد مقاليم كه شايد در اين شعر شاملو يافت

  نشسته بر لب –همچو بوتيمار مجروحي 
  خورد اندوه و شام گاهمي - ي شبدرياچه

  انديشناك و خسته و مغموم
  ي تاريكاند و در انديشههاي پير تاريككاج

  من غمين و خسته و انديشناك
  چون غروب شدم

  ام كههاي پير تاريكچون كاج
  نپنداري 

  ديدگاهي هست
  تا خورشيد

  )238 :1385شاملو، (                                           نتابيده است مبر جان
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  .خورددر ميان اشعار بهار شكاياتي در نكوهش چرخ و شكايت از خالق به چشم مي
  را زار و نژندمچند داري مر   چرخ بلند افراشته  اي   ويحك

  مردان تا به چند؟ كشتن آزاد  خستن روشن ضميران تا به كي
  )1380:531ديوان بهار، (            

  ز بي وفايي اين بخت سست پيمانم    دامانم  گرفته   سختي  به    زمانه   غم
  كه من بخوابم واو خود بود نگهبانم    ببسته بود به من بخت اين چنين ميثاق
  نشسته بر سر او لاي لاي مي خوانم    كنون بخفته مرا بخت و من چو مشتاقان

  )160:همان(              
  .شوددر ميان اشعار پروين نيز ابياتي در اين موضوع ديده مي

  بيهوده بر سفره الوانش منشين  ميزباني نكند دهر سيه كاسه
  )42: 1378ديوان پروين، (            

  ت كندمات و گهي فرزينكه زماني  دوست به شطرنج همي ماند لك ايف
  )90:همان(                

  
  شكواييه سياسي
هـر چنـد   . كنـد ، شاعر از حاكمان و مديران سياسي جامعه شـكايت مـي  در اين شكواييه

در ادبيـات   ،كنـد ميها به طور صريح از اوضاع  سياسي وقت انتقاد اشعاري كه شاعر در آن
كـاري زمامـداران، شـكايت از نـاداني     ولي به هر حال شكايت از ستم. فارسي فراوان نيست

گفتني است .هاي سياسي استان حكومت از موارد اصلي شكواييهايشان، شكايت از كارگزار
شهريار با آنكـه فعاليـت سياسـي    . خوردآثار معاصرين به چشم مياكثر اين نوع شكواييه در 

  .با اين موضوع سروده است ياما شكوايياتندارد، اي قابل ملاحظه
  ها آورده  بار  به  خيكي  ها، برده  شيطان  باز    ها غال اي شير شيطان خوردهزروسياهي از 

  ...ها دهيك دهن غيسان كنيد اي خون مردم خور    كندها ناچار  رودل  مي مال  مردم خورده
  )93 :1377ديوان شهريار، (          

هاي سياسي و روزنامـه نويسـي   فعاليت هها بهاي ملك الشعراي بهار كه مدتسروده در
  .شويم روبه رو ميحبسيات بسياري  شكواييات سياسي و همچنين ا، بهاشتغال داشت
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  فرس اراند ون جهاناز اين ديار بياييد بر  هزن امين و دزد عسسشرير قاضي و ر
  ...همه عوان و همه خوني و همه ناكس  فتاده   كارمان   با   جماعتي   كه  بوند

  )549: 1380ديوان بهار، (            
  مرا  يا  رب زين  بلا  وارهان   مانده ام در شكنج رنج و تعب
  ...جانم آمد در اين مغاك به لب  دلم  آمد  درين  خرابه به جان

  )462 :همان(
ي خـويش از زيـر نظـر داشـته و بـه صـورت       پروين اعتصامي نيز اوضاع سياسي جامعه

  .تلويحي به آشفتگي وضع و حال سياسي دوران خويش اشاره كرده است
  رسر هر كوي و بام خاستفرياد شوق ب  روزي گذشت پادشهي از گذرگهي

  
  كاين تابناك چيست كه بر تاج پادشاست    پرسيد  زان  ميانه يكي كودكي يتيم

  )128: 1378ديوان پروين، (            
  كز  آتش  فساد  تو،  جز  دود و آه نيست  روز  شكار،  پيرزني  با  قباد  گفت

  نان  گناه  نيستتحقيق  حال  گوشه   نشي  كلبه ي ما از ره شكار روزي  بيا به
) 277 :همان(   

  .شوداز جمله شكواييات سياسي نيماست كه با اين بند آغاز مي» داروگ«
  شت گاه منكخشك آمد 

  در جوار كشت همسايه 
  گريند روي ساحلمي: گويندگرچه مي

  نزديك، سوگواران در ميان سوگواران
  )251: 1389مجموعه فارسي اشعار نيما،(                                                                   

اند، جانب احتيـاط را رعايـت   ي شاعراني كه شكواييات سياسي سرودهنيما همچون همه
جـاده  «هايي نظيـر  شـعر وي در . پـردازد نميپروا به انتقاد از اوضاع سياسي وقت كرده و بي

كه همه و همـه  ... » اموشسوي شهر خ« ،»ام ابري استخانه«، »شب است«، »خاموش است
در . كنـد يجانب احتيـاط را رهـا نم ـ  روند، وي به شمار مياز جمله شكايات منظوم سياسي 

   .شودنشاني از شكايات سياسي ديده نمي هاي فروغميان سروده
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مرداد سبب شد تا وي يك سـال از عمـرش را    28فعاليت سياسي شاملو پس از كودتاي 
تاه مدت اخوان به سياست بـه برخـي از شـكايات او رنـگ و     گرايش كو. در زندان بگذراند

  :بوي سياسي داده است
  سهل است اين سخن كه مجال نفس نماند    شادي نماند و شور نماند و هوس نماند
  ...فرياد  را  چه  سود  كه  فرياد  رس  نماند    فرياد  از  آن  كنند  كه  فرياد  رس رسد

  )402: 1368، اخوان ثالث(    
لازم است حبسيات اخوان مورد بررسي  ،بياوريم در شمار شكايات سياسيرا حبسيه اگر 

  :قرار گيرد
  

  جهان گو بي صفا شو، من صفاي ديگري دارم    در اين زندان براي خود هواي ديگري دارم
  در اين خوف ور جا من دل به جاي ديگري دارم    اسيرانيم وبا خوف و رجا درگير، اما باز

  )82 :همان(              
  

  هاي اجتماعيشكواييه
هاي اجتماعي، ناداني و فساد اخلاقي عـوام  ها، شاعران از نابرابريدر اين دسته از سروده

هـا، ناهمـاهنگي ميـان    ي اصلي اين شكواييهجوهره. و ناملايماتي از اين قبيل شكايت دارند
ملك . باشده است ميكرد اي كه خود در آن به ناكامي زندگيي آرماني شاعر با جامعهجامعه

  .الشعراي بهار بارها از دست جهل عوام و مفاسد خواص شكايت داشته است
  يا  چه  كرديم  به هم، جان برادر من و تو؟    ؟توبه مادر من و  هيچ داني كه چه كرديم

  و من باشد و تف بر من و تو تورو كه اف بر    سعي  كرديم  به  ويراني كشور من و تو
  )215: 1380وان بهار، دي(                

  داد از دست عوام    ر اسلامب داز عوام است هر آن بد  كه رو
  داد از دست عوام    مامـت تـوام اسـاي عـلام زغوغـار اسـك

  )273 :همان (              
  .شودميان مناظراتش چند شكواييه اجتماعي ديده مي ديوان پروين را كه بررسي كنيم در
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  خستناخن ميه ب سينه و ورتص    به سر خاك پدر، دختركي
  كاش  روحم  به  پدر مي پيوست    كه نه پيوند و نه مادر دارم

  سه داروگر هست و ندرين كوي،  ي   داوئيـزب ردـدرم   مـپ
  )162 :1378ديوان پروين اعتصامي،(          

      
نـد  هـاي اجتمـاعي دار  مايه شود كه بننيز شكوايياتي ديده ميدر ميان اشعار نيما يوشيج 

 "هاآي آدم"نظير قطعه 

  ها كه بر ساحل نشسته، شاد و خندانيدآي آدم
  سپارد جانيك نفر در آب دارد مي

  ... زنديك نفر دارد كه دست و پاي دائم مي
  )445: 1389ي اشعار فارسي نيما، جموعهم(        

 خانه ام ابري است

  يكسره روي زمين ابري است با آن
  و مست از فراز گردنه، خرد و خراب  

  پيچدباد مي
  يا خراب از اوستيكسره دن

  )76: همان(          
هاي اجتماعي فروغ را نيز تشـكيل  هاي اصلي محتواي برخي سرودهشكايت يكي از رگه

همـه و همـه   ... هـا نيسـت   ها نيست، به فكر مـاهي شكايت از كسي كه به فكر گل. دهدمي
ت محـيط  ، اضـطرابا زباني غيرمسـتقيم  ه شاعر در آن بادهد كفضاي يأس آلودي را نشان مي

  .كنديش را بيان مياجتماع
 ها نيست كسي به فكر گل

  ها نيستكسي به فكرماهي
  خواهد كسي نمي

  ميرد باور كند كه باغچه دارد مي
  )151 :1383هاي فروغ فرخزاد، عه سرودهمجمو(        
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 گرفته است دلم

 روم و انگشتانم رابه ايوان مي

  كشمب ميبر پوست كشيده ش
  هاي رابطه تاريكندچراغ

  )365 :همان(            
شـاعر بـر گرفتگـي و تـاريكي      . تتيرگي روابط يكي از محصولات عصـر مدرنيتـه اس ـ  

   .كيد داردأ، تباشدي رشد اجتماعي شعر او ميبطه كه نشانههاي راچراغ
هـم   "وااز مرز انـز " در شعر ،ي نااميدي و يأس مطلق پيداستعدر ميان اشعار شاملو نو

، تنهـايي و  به عبـارت ديگـر تـاريكي   . شودو هم شكايت او از جامعه ديده ميتنهايي شاعر 
  .ي شكايت جدي وي از محيط اجتماعي اوستخاموش بودن شاعر نشانه

 ايمما در ظلمت

  عشق ما نسوخت بدان خاطر كه كسي به
  تنهائيم ما

  به جانب خود چرا كه هرگز كسي ما را
  نخواند 

  ايمما خاموش
  زيرا كه ديگر هيچ گاه به سوي شما باز نخواهيم آمد

  )302 :1385شاملو، (            
اخـوان در  . سياسـي اخـوان اسـت    -از شكواييات اجتماعي» زمستان«قطعه شعر معروف 

يك شاعر، حوادث زمانش را به چشم ديده و سخت تحـت تـأثير محـيط اجتمـاعي و     مقام 
  :كندبه اين شرايط اشاره مي "زمستان"ي در قطعهشرايط سياسي حاكم بر آن قرار گرفته و 

 خواهند پاسخ گفتسلامت را نمي

  سرها در گريبان است
  كسي سر بر نيارد كرد پاسخ گفتن و ديدار ياران را

  نگه جز پيش پا را ديد، نتواند
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             ...كه ره تاريك و لغزان است 
  )48: 1381اخوان،(                                                                            

  
  حاصل سخن

نوع، كيفيت . تواند فردي يا اجتماعي باشدمي نداي درون شاعر است و منشأ آن شكواييه
.    دارد هــارابــر ناملايمــات و ناكــاميدر ب وي و كميــت آنهــا بســتگي بــه ميــزان حساســيت

ر طول تاريخ شعر فارسي توسط اكثـر  هاي شخصي، فلسفي و تا حدودي عاشقانه دشكواييه
هـايي از تـاريخ   سياسـي بـه دوره   -هـاي اجتمـاعي  امـا شـكواييه  . شاعران مطرح شده است

. جامعـه حكـم فرمـا بـوده اسـت     اختصاص دارد كه نابساماني، آشفتگي، ظلم و نابرابري بر 
 يكي از موضوعات و اغراض مهم و مناسب شعري كه در طـول تـاريخ شـعر    اينكه لاخرهاب

هاي هر شاعر را بـه خـود اختصـاص داده،    تاكنون محتواي بخشي از سرودهاز آغاز فارسي 
و ) 1300 -1350(عاصـر از  شـاعران م آثـار  پس از كاوش در متن  هنگارند. شكواييه نام دارد

آنها دريافت كه بهـار، پـروين و شـهريار بـا آنكـه از       تايبه شكواييات و محتو دست يافتن
مباني فكري شكوايياتشان بـا يكـديگر   اما  ،عران سنتي سراي معاصرندترين شاجمله برجسته
هـاي متعـددش   هاي سياسـي و حـبس  ي فعاليتملك الشعراي بهار به واسطه. متفاوت است

تـوان او را در كنـار اخـوان و    ي سياسي دارد و از ايـن حيـث مـي   شكواييه بيشتر از سايرين
رار داد زيرا ايشان نيز بيش از سايرين شـكواييه  ترين نوسرايان معاصرند قبزرگ شاملو كه از

شهريار به دليل شكست عشقي در ايام جواني، نسبت بـه بهـار و پـروين    . اندسياسي سروده
از ايـن نظـر شـايد بتـوان يكـي از اشـتراكات       . ي بيشـتري دارد شكواييه شخصي و عاشقانه

. خصي و عشقي دانستو فروغ فرخزاد را همين مسايل شمضموني ميان شكواييات شهريار 
ولـي بـه دليـل مضـمون      ،اش يـار نبـود  هرچند بخت با پروين اعتصامي در زندگي شخصي

لازم بـه ذكـر   . تر تعليمي هستند، شكواييه اجتماعي بيشتري سـروده اسـت  اشعارش كه بيش
بـا   .ه اسـت گشـود  شخصـي  است كه پروين كمتر از سايرين لب به شكايت و شكايت نامه

دريـافتيم كـه شـكواييات شخصـي،     مورد بحـث  ييات در اشعار شاعران شكوانوع ي مقايسه
تنهـا نـوع   . ايشـان دارد  اجتماعي و سياسي بيشـترين ميـزان كـاربرد را در مجموعـه اشـعار     
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تـوان نتيجـه   بنـابراين مـي  . شكواييه عرفـاني بـود  ايشان مشاهده نشد  اي كه در آثارشكواييه
وان يك موضوع و مضمون شعري پذيرفت، بلكه توان به عنگرفت كه نه تنها شكواييه را مي

بنـدي  گذشـتگان قابـل طبقـه   شكواييات  توان ادعا كرد كه شكواييات معاصرين نيز مانند مي
تري از محتواي آثارشـان  مطالعه شكواييات ايشان، خواننده را به شناخت بهتر و كامل. است
  .رساندمي
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